
کید بر شاخصه های  تحلیل گونه های تزاحم اشتغال زنان و تکالیف مبتنی بر زوجیت با تأ
تقدیم اهم از منظر امامیه 
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چکیده

گی هایی ازجمله انجـــام فعالیت در زمان  اشـــتغال زنان در تعریـــف امروزی، غالبا بـــا ویژ

مشـــخص،  دریافت مزد در قبال ســـاعات کار و وجود فاصله با محل زندگی همراه است 

کـــه از زمینه هـــای بروز تزاحم در تکالیف و حقوق می باشـــد. براى حـــل تزاحم در اصول 

فقـــه، مرجّحاتی وجـــود دارد که فقیه کلیات آنها را اجتهاد می کند، اما از آنجا که تطبیق 

در مقام امتثال، برعهده مکلف اســـت تشـــخیص تکلیف اهم همواره از دغده های زنان 

ع بوده است. پژوهش حاضر با رویکردی تکلیف محور و باهدف شناسایی  شاغل متشر

گونه های تزاحم اشتغال زنان با تکالیف مبتنی بر زوجیت و ارائه راهکارهای رفع تزاحم بر 

مبنای قاعده تقدیم انجام شد. بدین منظور منابع مکتوب مربوطه به روش اجتهادی- 

تحلیلی بررســـی گردید. براســـاس نتایج، با مقابل هم قرار دادن انواع چهارگانه اشتغال 

زنان از منظر احکام تکلیفی با شش تکلیف مبتنی بر زوجیت، در دو بستر اصلی جریان 

تزاحم واجب-واجب و مستحب-مســـتحب، 41 مورد تزاحم ممکن الوقوع شناسایی  و 

تکلیف اهم در هر یک معرفی شد.

گان کلیدی: اشـــتغال زنـــان، تزاحم تکالیف، برون رفت از تزاحم، تزاحم اشـــتغال  واژ

زنان با تکالیف مبتنی بر زوجیت.
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Analyzing the Types of Conflict between Women's Employment and 
Marital-Based Duties with an Emphasis on the Indicators of Taghdim 
Aham (the Most Important) from the View of Imamieh

Hamid Reza Haji Babaei1,   Zahra Rezazadeh Asgari 2, Mahtab Eidi3 

As today's definition, female employment is often described with some characteristics such as 
performing activities just at a certain time, getting wages for working hours, and existing a distance 
between workplace and living place, which causes conflicts between the duties and rights. In 
the principles of jurisprudence, there are some preferences for solving the conflicts which their 
generalities are deduced by a jurist, but since compliance in the position of obedience is the 
responsibility of the obliged person, finding out the most important duty has always been one of 
the concerns of employed women adhering to Sharia. This study with a duty-based approach 
was conducted with the aim of identifying the types of conflict between women's employment 
and marital-based duties and suggesting conflict solutions according to the rule of Taghdim; 
thus, the related written sources were reviewed and analyzed with an Ijtihadi-analytical method. 
Therefore, 41 possible conflicts were identified and the most important duty was introduced for 
each one by matching the four types of women's employment in terms of obligation rules with the 
six marital-based duties under the two main contexts of the flow of obligatory-obligatory conflict 
and recommended-recommended conflict.
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1. مقدمه

مباحث تزاحم همواره در میان اصولیون مطرح بوده اســـت. امروزه با گسترش فعالیت های 

فـــردی، خانوادگی و اجتماعـــی، تزاحم در حقوق و تکالیف جنبه هایی نوپدید یافته  اســـت. 

سبک زندگی زنان شاغل متأهل از جمله بسترهای ایجاد تزاحم است؛ زیرا ازسویی زوجیت 

، 1406هــــ.ق،  53/1(  کـــه از احکام وضعی  اســـت، احـــکام تکلیفـــی دیگـــری را به دنبـــال  دارد. )صـــدر

، اشـــتغال نیز گونه های متفاوتی از احکام تکلیفی را بـــرای آنها ایجاد می کند.  از  ســـوی  دیگر

از ایـــن رو، مـــوارد متعددی از جریان تزاحم ما بین تکالیف شـــرعی مبتنی بر زوجیت و احکام 

تکلیفی اشتغال زنان، محتمل است. براى حل تزاحم در اصول فقه، مرجّحاتی وجود دارد که 

فقیه، کلیات آنها را اجتهاد می کند، اما از آنجا که تطبیق در مقام امتثال برعهده مکلف است 

ع شاغل بوده  است. کبریان، 1391( شناخت تکلیف اولی همواره از دغدغه های زنان متشر )علی ا

 پژوهش حاضر باهدف شناســـایی گونه های مختلف جریان تزاحم میان تکالیف  شـــرعی 

گون اشـــتغال زنان از منظر احکام شـــرعی و سپس  زنان در بســـتر زوجیت با صورت های گونا

ارائه راهکارهای خروج از تزاحم با استفاده از مرجحات بر مبنای قاعده تقدیم اهم انجام شد 

. براین اساس، این  و تزاحم در یک چارچوب تکلیف محور بررســـی  گردید نه تکلیف حق محور

پرســـش اساسی که زنان شـــاغل چگونه می توانند بر مبنای قواعد شرعی، اولویت های الهی 

که  خود را در تزاحم شـــغل با تکالیف مبتنی بر زوجیت تشـــخیص دهند، بررســـی شـــد. ازآنجا

زنان شـــاغل در هر نقشـــی وظایف متعددی دارند و منابع توان و زمان انسان در زندگی دنیا 

محدود است باید این منابع را به بهترین شکل صرف کنند. از این رو شناخت اسلوبی صحیح 

که بر اســـاس آن بتوانند به صورت ضابطه مند اولویت ها را در میزان الهی تشخیص دهند در 

رفع دغدغه های آنها بسیار راه گشاست. وجه نوآوری پژوهش حاضر، تکلیف محوری و توجه 

به اشتغال از منظر احکام تکلیفی و توجه  دادن راهکارهای خروج از تزاحم به مکلف است.

2. روش اجرای پژوهش

پژوهش حاضر به روش اجتهادی- تحلیلی انجام شـــد و بر چهار مرحله اســـتوار اســـت. در 

مرحله نخست، گونه های حکم شرعی اشتغال زنان از منظر فقه امامیه احصاء شد؛ سپس 
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حکم شـــرعی شش گونه از تکالیف الزامی و غیر الزامی که در بستر زوجیت و خانواده متوجه 

زنان می شود، بازشناسی گردید. در مرحله بعد، تمام گونه های تزاحم احتمالی میان تکالیف 

شغلی و تکالیف مبتنی بر زوجیت شد و در نهایت با مراجعه به مرجحات باب تزاحم، تکلیف 

اهم در هر یک از گونه های تزاحم شناسایی گردید. 

گونه  هــــای اشــــتغال  بازشناســــی 
زنان از لحاظ حکم تکلیفی

تکلیــــف  گونه  هــــای  بازشناســــی 
فقهی زنان در بستر زوجیت

شناسایی گونه  های تزاحم

شناخت اهم، از طریق
 قواعد رفع تزاحم

نمودار 1: تبیین روش پژوهش

 3. چارچوب نظری پژوهش 

3-1. پیشینه پژوهش

توجه به تزاحم اشتغال و احکام مبتنی بر زوجیت، گونه های متعدد و راهکارهای  برون رفت 

از آنها تا کنون به صورت جدی مطمح نظر فقها نبوده و به شـــکلی جزئی در حاشـــیه مباحث 

دیگری چون اجاره مورد توجه قرار گرفته اســـت. طباطبایی یزدی در عروه الوثقی، نجفی در 

جواهرالکلام، غروی  اصفهانی در کتاب اجاره و سید محمد صادق روحانی در فقه الصادق؟ع؟ 

و برخی دیگر از فقها به صورت ضمنی به تزاحم حق استمتاع زوج و تکلیف رضاع زن اجیر و 

، توجهی و حق محمدی )1390(  آثار آن در عقد اجاره اشاره  کرده اند. در میان محققان متأخر

تزاحم حقوق زوج و فعالیت های اجتماعی زن را از جنبه حقوق زوجین بررسی نمودند. آنها 

، راهکار رفع تزاحم را در  صورت اختلاف دو حق در شـــدت و ضعف،  باتوجـــه به قاعده لاضرر

ترجیح طرف قوی تر و در  صورت تساوی از نظر شدت، قاعده قرعه دانسته اند. جهان دیده 

)1392( نیز تزاحم میان حق اشتغال زوجه و ریاست شوهر بر خانواده را در قوانین بررسی کرده 

و توجه به مصلحت خانواده را راهکار برون رفت از این تزاحم عنوان کرده است. آثار فوق به 
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، قانون و مراجـــع قضایی را مرجع رفع  گزیر اشـــتغال زنان با رویکردی حق گـــرا توجه کرده و نا

تزاحم معرفی کرده اند. این در حالی اســـت که زوجیت در منطق الهی، پایگاه اصلی ســـکینه 

و آرامش اســـت و رویکرد حق گرایانه با دو اصل قرآنی مودت و رحمت )ر.ک.، روم: 21( در پارادایم 

تکلیف مـــدار و اخلاق محـــور ســـازگار نیســـت و داوری در تزاحمات خانوادگی توســـط مراجع 

قانونـــی نیز در عالم واقع ســـودمند نمی باشـــد؛ علاوه بـــر اینکه میان تزاحم حقـــوق و تزاحم 

تکالیف و روش های برون رفت در هر یک از آنها تفاوت وجود دارد )جزایری و عشایری  منفرد، 1390(. 

گی اشتغال را  منظور از اشـــتغال زنان در پژوهش حاضر هر نوع شـــغلی اســـت که ســـه ویژ

: انجام فعالیت در زمان مشخص، دریافت  مطابق تعریف امروزی آن داشته باشد که عبارتند از

مزد در قبال ساعات کار و وجود فاصله با محل زندگی. )ابوت و والاس، 1380( براین اساس، مشاغل 

خانگی که متضمن خروج از منزل و صرف ســـاعات اختصاصی نیســـت، مســـئله مورد بررسی 

پژوهش حاضر نمی باشـــد. همچنین چون پژوهش حاضر به دنبال تحلیل گونه های تزاحم 

اشتغال زنان با تکالیف مبتنی بر زوجیت است، ناظر به زنان متأهل می باشد.

واژه تکلیف در لغت از کلف به معنی سختی )طریحی، 1408هـ.ق،  62/4( ناشی از الزام )عسکری، 1390( 

ع به انجام یا ترک فعل ازسوی مکلف  آمده  است. در اصطلاح فقهی به معنای درخواست شار

است که تحت عناوین پنج گانه واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح قرار می گیرد و مشتمل 

بر تمام افعال اختیاری انســـان اســـت )صدر، 1406هـ.ق، 62/1(. همچنین واژه تزاحم از ریشـــه زحم 

گرفته شـــده اســـت؛ ازهری آن را در تزاحم القوم و تزاحم الموج به معنی فشار وارد  کردن مردم 

یا امواج به یکدیگر در مکان محدود معنا  کرده  اســـت )ازهری، 1421هـ.ق،  219/4(. تزاحم در لغت به 

معنی تکالیف و مزاحمت آنها برای یکدیگر است. در اصطلاح اصولی از سه گونه تزاحم حکمی، 

حفظی و امتثالی ســـخن به میان آمده اســـت. تزاحم امتثالی به معنای تنافی دو حکم دارای 

ک در مقام امتثال به دلیل عدم امکان انجام هر دو در زمان واحد توســـط مکلف اســـت  مـــلا

گرچه تزاحـــم به معنای مصطلح اصولی را منحصر در واجبات دانســـته اند  )صـــدر، بی تـــا، 203/4(. ا

)مظفر، 1370، 89/2(، مطابق برخی آیات قرآن )ر.ک.، بقره: 271( و روایاتی که ناظر به انتخاب اهم و ارجح 

در میـــان احکام مندوب یا قبیح اســـت )ابن قولویه، 1356(، تزاحم میـــان احکام غیرالزامی ازجمله 

مســـتحبات )انصاری، 1415هـ.ق،  347/4( و تکالیف اخلاقی نیز قابل جریان اســـت؛ زیرا وقتی هدف، 
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دســـتیابی به کمال مطلوب زندگی باشد ازدست دادن احکام غیرالزامی مانع دست یافتن به 

رشد واقعی است )رضوانی، 1392(.

3- 2. راهکارهای برون رفت از تزاحم

اولین راهکار برون رفت از تزاحم دو حکم، جمع آنهاست. هرگاه بتوان دو حکم را جمع کرد، 

تزاحـــم حقیقـــی اتفاق نیفتاده  اســـت. )حلـــی، 1387، 80/2( در صورت عدم امـــکان جمع )جریان 

، 1406هـ.ق،  216/2(. سایر راهکارها که از آنها  تزاحم(، قاعده اصلی، عمل به تکلیف اهم است )صدر

باعنوان مرجحات باب تزاحم یاد می شود هیچ یک محدودکننده این قاعده نیست )علی دوست، 

 ، 1388( بلکه به بیان جهات و منشـــأهای متفاوتی که کاشـــف از اهم  هستند، می پردازند )مظفر

گونی را برای تشخیص اهم بیان کرده اند که برخی از آنها  1370، 190/2(. اصولیون مرجحات گونا

: بدل نداشتن، فوریت داشتن )مضیق نسبت به موسع(، وقت مشخص داشتن،  عبارتند از

لحاظ نبودن قدرت شـــرعی در وجوب، تقدیم زمانی در وجوب، اهمیت و مصلحت بیشـــتر 

)حفظ نظام بر ســـایر واجبات، حق الناس بر حق الله، حفظ  نفس و فروج بر سایر واجبات(، 

، 1370، 200/2-190(، تقدم واجب عینی بر کفایی )ولایی، 1387، 143/1(،  ع )مظفر اولویت بیشـــتر نزد شـــار

تقدم واجب بر ســـایر احکام )مستحب، مکروه، مباح( )انصاری، 1415هـ.ق،  308/1(، تقدم مستحبی 

که خیر و نفع بیشتری به دنبال دارد در تزاحم دو مستحب )انصاری، 1415هـ.ق، 347/4(.

گونه های حکم شرعی اشتغال زنان  3-3. باز شناسی 

مصادیـــق اشـــتغال زنان باعناوین فقهی عقـــودی مانند اجاره نفس و عمـــل، جعاله و یا بیع 

مطرح می شـــود . حکم اَولی عقود و مصادیق آن در اســـلام اباحه است. )ر.ک.، کلینی، 1367، 90/5؛ 

شیخ طوسی، 1365، 253/6؛ نجفی کاشف الغطا ، بی تا، 34/1( بنابر ادله  شرعی، زن بالغ عاقل رشید می تواند 

مباشـــرتاً نسبت به این امور اقدام کند )شـــیخ طوسی، بی تا، 234/3(. ازاین رو، هیچ یک از فقها حکم 

بـــه حرمت اشـــتغال زنان نداده اند. بنابراین، حکم شـــرعی اولی در اشـــتغال زنـــان نیز مانند 

اشـــتغال مـــردان، اباحه بالمعنی الاعم اســـت کـــه می تواند بـــه عنوانی ثانوی بـــرای مکلفین 

مختلف، احکام متفاوتی اعم از وجوب، اســـتحباب، کراهت، اباحه )محقق کرکـــی، 1370، 5/4( و در 

مواردی حرمت بیابد. 
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3-3-1. اشتغال واجب

دلیل شـــرعی مبنی بر وجوب اولی اشتغال برای زنان وجود ندارد. به طور کلی، وجوب شغل 

به عنوانی ثانوی یا از باب وجوب مقدمه  واجب )آخوند خراســـانی، 1431هـ.ق،  126/1( یا از باب وجوب 

ایفـــاء عقد )حلی، بی تا، 356/2( و یا از باب وجوب حفظ نظام اســـت )روحانـــی، 1372، 24/14(. از این رو، 

: مشاغل واجب زنان در سه دسته کلی قرار می گیرد که عبارتند از

اول( واجب عقلی: کسب و کار )در صورت امکان انجام( برای کسی که مخارج خود و افراد 

واجب النفقه اش را ندارد به دلیل وجوب مقدمه برای ذی المقدمه واجب است )طباطبایی یزدی، 

1420هـ.ق،  495/6(، اما چون زنان متأهل، واجب النفقه همســـر خود هستند چنین وجوبی برای 

آنهـــا مطرح نیســـت بلکه در صورت اعســـار یا ترک انفاق زوج در شـــرایطی که زن راه مشـــروع 

دیگری برای تأمین مخارج زندگی خود نداشـــته  باشـــد، کســـب  و  کار عقلاً واجب است؛ یعنی 

ع به وجوب آن حکم می کند )سبزواری، 1417هـ.ق،   عقل به طور مستقل و بدون کمک  گرفتن از شر

146/2(. اشتغال به معنای پیشگفت می تواند یکی از مصادیق این واجب عقلی باشد. 

دوم( واجب عقدی: شـــکل دوم مشـــاغل واجب شـــامل مواردی اســـت که شغل، تحت 

عنوان  ثانوی عقدی صحیح، واجب شود )طباطبایی یزدی، 1370، 66/1(؛ زیرا بنا بر عمومات، وفای به 

عهد و عقد واجب اســـت )حلی، بی تا، 356/2(. بر اساس ادله، زن عاقل بالغ رشید، مباشرتاَ اهلیت 

انعقـــاد قـــرارداد دارد )محقق حلـــی، 1409هــــ.ق،  351/2(. ازاین رو، انعقاد انواع عقـــود صحیح برای زنان 

مجاز اســـت )شیخ طوسی، 1387،  162/4( و موافقت همسر در صحت قراردادهایی که منافی حقوق 

که اشـــتغال با شرایط پیش گفته،  زوج نباشـــد، مدخلیت ندارد )حلی، 1418هـ.ق،  288/2(، اما از آنجا

ممکن است منافی حق استمتاع زوج باشد، شغل واجب زنان متأهل براساس قرارداد شغلی 

و ارتباط آن با اذن زوج به چهار حالت اســـت: نخســـت، زنی که پیش از ازدواج شـــاغل بوده و 

نسبت به استمرار شغلش به دلیل واجب الوفا بودن شرط بنایی برای زوج )نجفی، 1362، 198/23( 

تعهد شرعی دارد )طباطبایی یزدی، 1420هـ.ق،  106/5(. دوم، زنی که در ضمن عقد نکاح، اشتغال به کار 

را شـــرط نموده و پیش یا پس از ازدواج، شاغل شده و به دلیل واجب الوفا بودن شرط ضمن 

عقد نســـبت به آن تعهد شـــرعی دارد )حلی، 1387، 130/3(. ســـوم، زنی که پس از ازدواج با رضایت 

گرچه شـــرط ابتدایی الزام آور نبوده و دلیل لازم الوفاء نبودن  همســـرش تعهد شـــغلی بدهد ا
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)انصـــاری، 1415هــــ.ق،  55/6(، وفای زوج به آن واجب نیســـت، اما برخی فقها معتقدند چون قرارداد 

شـــغلی زن براساس اذن همسر صورت پذیرفته، عقد صحیح بوده، انجام تعهد به این شغل 

نیز بر زن واجب اســـت و مرد نمی تواند تا پایان قرارداد شـــغلی از اذن خود برگردد )نرم افزار گنجینه 

آرای فقهی قضایی، سؤال 5760(. چهارم، گونه های دیگر اشتغال از منظر حکم تکلیفی )واجب کفایی، مکروه، 

مســـتحب و مباح( که پس از این، شرح داده  خواهد شد نیز چنانچه طی قرارداد صحیحی منعقد 

گردند باعنوان ثانوی، واجب شناخته می شوند )طباطبایی، 1418هـ.ق،  181/8(.

سوم( واجب کفایی: صورت سوم موردی  است که اشتغال به کار بانوان در برخی مشاغل 

مورد نیاز جامعه از جمله مشاغلی که به امور زنان اختصاص دارد )آن گونه که برخی از مراجع 

تقلید به آن فتوا داده اند( از مصادیق صناعات الواجبه و واجب  کفایی شـــناخته شود. )ر.ک.، 

انصاری، 1415هـ.ق،  13/1؛ جوادی آملی، 1398، 168/18؛ علوی علی آبادی، رحیمی، عارفی و صادقی، 1397(.

. سوم، (3/130، 1387، حلی)تعهد شرعی دارد  آنبه نسبت
 زنی که پس از ازدواج با رضایت همسرش تعهد شغلی بدهد

الوفاء لازم دلیلو  نبودهآور اگرچه شرط ابتدایی الزام
آن زوج به  وفای، (6/55 ،هـ.ق1415، انصاری) نبودن

معتقدند چون قرارداد شغلی  واجب نیست، اما برخی فقها
عقد صحیح بوده، اساس اذن همسر صورت پذیرفته، زن بر

غل نیز بر زن واجب است و مرد انجام تعهد به این ش
 تواند تا پایان قرارداد شغلی از اذن خود برگرددنمی
. (5760ال ؤ، سفقهی قضایی افزار گنجینه آراینرم)

 های دیگر اشتغال از منظر حکم تکلیفیگونهچهارم، 
 ،( که پس از اینمباح مکروه، مستحب وکفایی، واجب)

ی قرارداد صحیحی نیز چنانچه ط شد خواهد شرح داده
 شوندعنوان ثانوی، واجب شناخته میمنعقد گردند با

 .(8/181 ،هـ.ق1418 ،طباطبایی)
اشتغال  است که موردیصورت سوم  واجب کفایی:سوم( 

از  جامعهمشاغل مورد نیاز  یبه کار بانوان در برخ
که گونه)آن زنان اختصاص داردجمله مشاغلی که به امور 

مصادیق  ازاند( به آن فتوا داده دیاز مراجع تقل یبرخ
ر.ک.، ) .کفایی شناخته شود و واجب صناعات الواجبه

؛ 18/168، 1398، آملیجوادی ؛1/13 ،هـ.ق1415، انصاری
 .(1397، رحیمی، عارفی و صادقی ،آبادیعلوی علی

 

 
 : عناوین اشتغال واجب2نمودار 

 اشتغال مستحب .3-3-2
بر استحباب اشتغال زنان و یا دلیلی شرعی مبنی 

دلایل اگرچه به کم برخی از مصادیق آن وجود ندارددست
جمله ضرورت حضور زنان در مشاغل مرتبط با مختلف از

واگذاری این امور  نیازهای خاص آنان و سیره عقلا در

عناوین اشتغال واجب

واجب عقلی

ترک انفاق
زوج

اعسار زوج

واجب عقدی

اذن زوج 
طی شرط 
ضمن عقد

اذن زوج 
طی شرط 

بنایی

اذن زوج 
طی شرط 

ابتدایی

مشاغلی که فی نفسه 
ا مستحب، مکروه، مباح ی
کفایی‌اند، اما بر  واجب 

اساس عقد واجب 
.می‌شوند

واجب کفایی

 

نمودار 2: عناوین اشتغال واجب

3-3-2. اشتغال مستحب

دلیلی شـــرعی مبنی بر اســـتحباب اشـــتغال زنان و یا دســـت کم برخی از مصادیق آن وجود 

گرچـــه به دلایل مختلف ازجمله ضـــرورت حضور زنان در مشـــاغل مرتبط با نیازهای  نـــدارد ا

گذاری این امور به متخصصین هم جنس، احتمال وقوع ضرر  خاص آنان و ســـیره عقلا در وا

و مفسده در مراجعه به اجنبی و ضرورت عقلی دفع ضرر محتمل، تکفل این مشاغل توسط 

گر  ع )صدر ، 1406هـ.ق،  362/1(، ا زنان، حسن عقلی دارد و بر اساس قاعده ملازمه حکم عقل و شر

وجوب کفایی مطرح نباشـــد، اســـتحباب شـــرعی پرداختن به این امور دور از ذهن نیســـت، 
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اما دلیل شـــرعی یا فتوایی مبنی بر اســـتحباب شـــغل یا نوع خاصی از آن، برای زنان موجود 

نیســـت. همچنین براســـاس عموم ادله، می توان اشـــتغال زنان را مانند اشـــتغال مردان در 

مواردی که به منظور انجام امور مســـتحب مانند رفع نیاز مؤمنین )حر عاملی، 1414هـ.ق،  396/16( یا 

کسب درآمد برای مصرف در امور مستحب )کتانی، بی تا، 7/2( صورت می پذیرد، بنا بر استحباب 

مقدمه مســـتحب در فـــرض ملازمه )آخوند خراســـانی، 1431هــــ.ق،  128/1( و جواز اخذ اجرت در شـــغل 

مســـتحب )خویی، 1377، 467/1( مســـتحب دانست، مشـــروط بر اینکه طی قرارداد، واجب نشده 

باشد )طباطبایی، 1418هـ.ق،  181/8(.

جنس، احتمال وقوع ضرر و مفسده در به متخصصین هم
مراجعه به اجنبی و ضرورت عقلی دفع ضرر محتمل، تکفل 

حسن عقلی دارد و بر اساس  ،این مشاغل توسط زنان
 ،هـ.ق1406، صدر ) قاعده ملازمه حکم عقل و شرع

استحباب شرعی ، کفایی مطرح نباشدوجوب اگر ،(1/362
پرداختن به این امور دور از ذهن نیست، اما دلیل 

یا نوع خاصی شرعی یا فتوایی مبنی بر استحباب شغل 
اساس عموم بربرای زنان موجود نیست. همچنین از آن، 

مردان اشتغال توان اشتغال زنان را مانند ادله، می
جام امور مستحب مانند رفع منظور انکه به مواردیدر 
یا کسب  (16/396 ،هـ.ق1414، عاملیحر) منینز مؤنیا

 (2/7تا، ، بیکتانی) مصرف در امور مستحببرای درآمد 
بنا بر استحباب مقدمه مستحب در فرض  ،پذیردصورت می

و جواز اخذ  (1/128 ،هـ.ق1431، خراسانی آخوند) ملازمه
مستحب  (1/467، 1377، خویی) اجرت در شغل مستحب

 واجب نشده باشد ،مشروط بر اینکه طی قرارداد ،دانست
 .(8/181 ،هـ.ق1418 ،طباطبایی)

 
 : عناوین اشتغال واجب3نمودار

 
 اشتغال مکروه. 3 -3 -3
شرعی که با دلالت مستقیم بتوان از آن کراهت  دلیل

چند هر ،ندارد وجود زنان را استنباط کرد،اشتغال 
 احادیث متعدداستنباط چنین حکمی از شمول عام 

، صدوقشیخ) البیت علی المسجد للمرأه فضیلهعناوین با
و تحصین  (هـ.ق1412 ،طبرسی؛ 238و  1/374 ،هـ.ق1413

، بروجردی؛ 535و  5/337، 1367، کلینی) فی البیوت
بر  عروه صاحب .بعید نیست (562و  560، 52/558 ،1373

در موارد نشینی زنان را جز ، خانهمبنای همین روایات
 ،هـ.ق1420، یزدیطباطبایی) ضرورت، مستحب دانسته است

نیز  اندشتهحاشیه نو عروهفقهایی که بر  .(5/483
گر پذیرش که بیان اندهنیفزود حکماین باب تعلیقی در 

عناوین اشتغال مستحب

بنابر استحباب 
مقدمه مستحب

مستحب عینی

 نمودار3: عناوین اشتغال واجب

3- 3- 3. اشتغال مکروه

دلیل  شـــرعی که با دلالت مســـتقیم بتوان از آن کراهت اشـــتغال زنان را استنباط کرد، وجود 

ندارد، هرچند استنباط چنین حکمی از شمول عام احادیث متعدد باعناوین فضیله البیت 

علی المسجد للمرأه )شیخ صدوق، 1413هـ.ق،  374/1 و 238؛ طبرسی، 1412هـ.ق( و تحصین فی البیوت )کلینی، 

1367، 337/5 و 535؛ بروجردی، 1373،  558/52، 560 و 562( بعید نیســـت. صاحب  عروه بر مبنای همین 

روایـــات، خانه نشـــینی زنان را جز در موارد ضرورت، مســـتحب دانســـته اســـت )طباطبایی یزدی، 

کـــه بـــر عـــروه حاشـــیه نوشـــته اند نیز تعلیقـــی در بـــاب این حکم  1420هــــ.ق،  483/5(. فقهایـــی 

نیفزوده اند که بیانگر پذیرش حکم است. بر این اساس و بنابر قول به کراهت ترک مستحب، 

)شهید ثانی، 1343، 52/1( اشتغال زنان در مشاغلی که به خوبی از عهده مردان برمی آید و ضرورت 

اجتماعی مبنی بر حضور بانوان در آن مشاغل احساس  نمی شود و نیز ضرورت فردی مانند 

نیاز مالی هم وجود ندارد، محکوم به کراهت خواهد بود و این موارد هم به دلیل ضرورت از 

ذیل عنوان کراهت خارج می شـــوند )و مغیر عنوان اولی کراهت نیســـتند( و بنا به قول عدم 
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کراهت ترک مســـتحب )نجفی، 1362، 129/9( ملازمه ای میان اســـتحباب فعل و کراهت ترک برقرار 

کی از کراهت برخی  نیست و چنین استدلالی ناقص است. همچنین براساس عموم ادله حا

مشاغل )محقق کرکی، 1370، 8/4(، مصادیق شغل مکروه برای زنان نیز کراهت دارد.

3-3- 4. اشتغال مباح

ســـایر مشاغلی که در عناوین ســـه گانه فوق نمی گنجند و فقط به قصد کسب درآمد صورت 

می پذیرند، مباح اســـت. )محقق کرکی، 1370، 8/4( منظور از قصد کســـب درآمد این اســـت که نیت 

تقرب در آنها اخذ نشده است که ذیل عنوان شغل مستحب قرار گیرند. ازاین رو، انگیزه های 

هم ســـطح مانند ســـرگرمی، کســـب جایگاه اجتماعـــی و... هم مشـــعر به اباحه بـــودن حکم 

تکلیفی این گونه از مشـــاغل هســـتند. حکم تکلیفـــی اباحه، بیانگر تســـاوی دو طرف ترک یا 

ع و عدم رجحان شـــرعی یک طرف بر طرف دیگر بوده و مکلف در فعل یا ترک  فعل نزد شـــار

گرچه فرض ثبوت حکم کراهت اشـــتغال زنان از باب استحباب جلوس در  آن مخیر اســـت. ا

خانه، منجر به طرح کلی این صورت از حکم تکلیفی اشـــتغال زنان خواهد شـــد؛ بدین معنا 

گر کراهت اشتغال زنان مطرح باشد طرف ترک نزد مولا ارجح است و حکم تکلیفی اباحه  که ا

مجال بروز نمی یابد. 

گونه های تکالیف زنان در بستر زوجیت  3-4. باز شناسی 

زوجیت که با عقد نکاح برقرار می شود از احکام وضعی است که حقوق و تکالیفی را برای هر 

، 1406هـ.ق،  53/1( برخی از این حقوق و تکالیف، مقتضای ذات  یک از زوجین ایجاد می کند. )صدر

ع قرار  عقد هستند و برخی مقتضای اطلاق عقد و برخی دیگر بدون ارتباط با عقد مد نظر شار

که فقها از منظر حکم وضعی ازدواج و حقوق و تکالیفی که تحت تأثیر عقد  گرفته انـــد. ازآنجا

زوجیت برای زوجین موضوعیت می یابد به این احکام نگریسته اند، برخی گونه های احکام 

تکلیفی در آرای فقهی از نگاه آنان مغفول مانده  است. از این رو، مناسب است پیرامون احکام 

تکلیفی الزامی و غیر  الزامی که در بستر زوجیت متوجه زنان است بازشناسی صورت پذیرد.

3- 4- 1. تمیکن خاص

تمکیـــن در لغت به معنی قدرت دادن از طریق فراهم کردن امکانات )عســـکری، 1390، 142/1( و در 
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فقه به معنی در اختیار شوهر قرار دادن خود، جهت استمتاع و عدم ممانعت و محدود کردن 

آن به زمان یا مکان و کیفیت خاص، جز در مواردی است که مانع عقلی یا شرعی وجود دارد 

گرچـــه اصطـــلاح تمکین، موضوع ادله شـــرعی نیســـت و کاربرد آن ابداع  )نجفـــی، 1362، 303/31(. ا

فقهاســـت )شیخ طوسی، 1387،  11/6(، اما ادله شرعی وجود دارد )ر.ک.، کلینی، 1367، 325/5 و 507؛ حرعاملی، 

1393، 20/14( که وجوب تمکین را نزد فقها مسلم و مورد اجماع قرار داده است )نجفی، 1362، 303/31(. 

3- 4- 2. استیذان خروج

عدم خروج از منزل تنها با اذن شوهر نیز از جمله تکالیف مبتنی بر زوجیت است که بسیاری 

.ک.، کلینی، 1367، 506/5 و 508 و 513 و 514؛ شیخ  صدوق، 1413هـ.ق،  6/4  از فقها با استناد به روایات متعدد )ر

و 364؛ مجلسی، 1405هـ.ق،  351/18( رأی به وجوب آن داده اند. پیرامون وجوب استیذان دو دیدگاه 

فقهـــی وجـــود دارد: در دیـــدگاه اول، اســـتیذان از زوج برای خـــروج از منـــزل را مطلقاً واجب 

می دانـــد )شـــیخ  مفید، 1413هـ.ق،  38؛ شیخ طوســـی، 1387،  331/4؛ شـــهید  ثانـــی، 1343، 308/8؛ نجفـــی، 1362، 147/31؛ 

موسوی  خمینی، 1392، 325/2(، اما در دیدگاه دوم، وجوب استیذان منحصر در حالت تنافی خروج 

از منزل با حق اســـتمتاع زوج اســـت )فضـــل الله، 1418هـ.ق؛ خویـــی، 1410هــــ.ق،  289/2(. محدوده وجوب 

استیذان در دیدگاه دوم قدر مشترک دو دیدگاه است.

3- 4- 3. انحصار استمتاع به زوج

 از جمله تکالیف واجب بر مبنای زوجیت، انحصار حق استمتاع جنسی در همه سطوح آن 

گرچه در منابع فقهی به این تکلیف واجب اشاره ای نشده  است  که به نظر  به همسر است؛ ا

می رســـد دلیل آن، بداهت مســـئله باشد، اما ادله شـــرعی مصرح به قدر کفایت در این باب 

.ک.، نساء: 34؛ مؤمنون: 5 و6؛ محدث نوری، 1366، 244/14( وجود دارد که نیاز به ذکر را مرتفع می سازد. )ر

3-4- 4. تمکین عام

تمکیـــن عام، اصطلاحی حقوقی اســـت )صفایـــی و امامی، 1371، 173/1( که در فقه ســـابقه دیرینه ای 

ندارد و در ادله شـــرعی نیز موضوع حکم قرار نگرفته اســـت، اما مفهوم آن به معنای اطاعت 

عـــام از زوج و قوامیـــت زوج اســـت که از قرآن کریـــم )ر.ک.، نســـاء: 34( اخذ شـــده و در روایات نیز 

گرچـــه در بیشـــتر کتب فقهـــی، حدود اطاعت  ســـابقه مند اســـت )حر عاملـــی، 1393، 112/14 و 243(. ا
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واجب و مســـتحب از زوج خلط شده اســـت )مکارم  شـــیرازی، 1424هـ.ق،  117/6(، اطاعت زن از شوهر 

در اموری که منافی اســـتمتاع نیســـت، وجوبی ندارد )نجفی، 1362، 17/ 132( و ادله شرعی موجود 

مبتنی بر امر ارشادی بوده و حمل بر استحباب می شوند )روحانی، 1372، 462/4(. 

3- 4- 5. خانه داری

خانه داری و مدیریت خانه یکی دیگر از اموری اســـت که از نظر فقهی بر زن واجب نیســـت. 

هیـــچ  یک از فقها خانـــه داری را جزء ماهیت یا از اقتضائات عقد ازدواج و یا اســـتقلالاً واجب 

شرعی ندانسته اند. فتاوای فقها از اطلاق حکم استحباب به انجام امور منزل توسط زن نیز 

خالی اســـت. این خلأ فقهی با کثرت اخبار واصلـــه از روایات )محدث نـــوری، 1366، 254/14؛ حر عاملی، 

1414هــــ.ق،  175/15( و اســـتحباب ذکـــر شـــده در منابع حدیثـــی )حرعاملـــی، 1414هــــ.ق،  451/21( مبنی بر 

ع، همخوانی ندارد.  محبوبیت و مطلوبیت رسیدگی زن به امور خانه شوهر نزد شار

3- 4- 6. فرزندآوری

آرای فقها از بیان حکم شـــرعی اســـتیلاد به معنی فرزندخواهی و فرزندآوری نیز خالی است. 

از آنجا که دلیل شـــرعی بر وجوب فرزندآوری موجود نیســـت، فرزندآوری در فقه شیعه واجب 

گرچه برخی محققان آن را از اقتضائات ذات عقد دانســـته اند )ثمنـــی، مهریزی و فتاحی،  نیســـت و ا

1396(، در اندیشه فقها، فرزندآوری نه جزء ماهیت شرعی ازدواج شناخته  شده )موسوی  خمینی، 

1368، 282/5( و نـــه مقتضـــای ذات عقد به شـــمار آمده  اســـت )موســـوی  بجنـــوردی، 1401هــــ.ق،  267/3(. 

ع  به هرحـــال وجـــود ادله شـــرعی فراوان مبنی بـــر خواســـت و مطلوبیت فرزندآوری نزد شـــار

کید  )ر.ک.، مجلســـی، 1405هـ.ق،  84/104؛ کلینی، 1367، 333/5؛ کلینی، 1367، 3/6؛ شیخ صدوق، 1413هـ.ق،  382/3( و تأ

.ک.، کلینی، 1367، 3/6؛ شـــیخ صدوق، 1413هـ.ق،  481/3؛ مجلســـی، 1405هـ.ق،  89/104؛ حرعاملی، 1414هـ.ق،   محدثان )ر

کی از اســـتحباب فرزندآوری اســـت. کثرت روایات به حدی اســـت که ضعف ســـند  355/21( حا

برخی احادیث، لطمه ای به اصل حکم نمی زند و حتی در صورت ضعف ســـند تمام روایات 

گرچه فقها فتوای صریحی  ، استحباب ظاهری با تسامح در ادله سنن مفروض است. ا مذکور

کـــی از خلأ فتوایـــی در این موضوع  مبنـــی بر اســـتحباب فرزندآوری صـــادر نکرده اند )که حا

کره زایا )حلی، بی تا، 569/2( که بدون تردید از باب استحباب  اســـت(، حکم استحباب ازدواج با با

ع است.  مقدمه مستحب است، دلیلی دیگر بر استحباب فرزندآوری نزد شار
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است که ضعف سند حدی کثرت روایات به .فرزندآوری است
زند و حتی در ای به اصل حکم نمیلطمه ،برخی احادیث

کور، استحباب ظاهری با صورت ضعف سند تمام روایات مذ
فتوای  اگرچه فقها .تسامح در ادله سنن مفروض است

که )اند بر استحباب فرزندآوری صادر نکردهمبنی  صریحی
، حکم استحباب (استدر این موضوع فتوایی  از خلأ حاکی

که بدون  (2/569، تابی، حلی) ازدواج با باکره زایا
دلیلی دیگر  ،استاز باب استحباب مقدمه مستحب تردید 

  است.نزد شارع استحباب فرزندآوری  بر
 

 
 : تکالیف شرعی مبتنی بر زوجیت4نمودار 

 
 رفتو راهکارهای برونهای تزاحم گونهبیان . 5 -3
 احکام مبتنی بر زوجیت شغل واجب با تزاحم  .1 -5 -3

 تمکین خاص اول(
ممکن  شغل و تمکینجمع بین  ،در بسیاری از موارد

. در فرض تزاحم جریان ندارد ،این صورتدر که  است
منجر تواند می متزاحم یکی از دو حکمامتثال  ،تزاحم

 .گردد یا موقتو کلی طوربه ترک حکم دیگر به
تزاحم بین شغل  ،بنابراین (1/3517، 1375، میرسلیم)

کلی و به دو صورت توان میواجب و تکلیف تمکین را 
 در نظر گرفت:موقت 
شغل واجب با تمکین  که اصلطوریبه ،کلیتزاحم ( الف

شغل یا این فرض زمانی ممکن است که  در تزاحم است.
که بسته  رددتمکین گکلی منجر به سقوط  آن پیامدهای

  گردد:اهم در تزاحم مشخص می ،به علت وجوب شغل
زوج و نداشتن  اعساردلیل زوجه بهدر موردی که  -

اگرچه تکلیف تمکین ، ور به کار کردن استنفقه مجب
دلیل تقدم حفظ نفس به ،(2/49تا، حلی، بی) باقی است

شغل واجب اهم  (2/193، 1370، مظفر) ،بر سایر واجبات
  .است

تکالیف شرعی مبتنی بر زوجیت 

مستحب

فرزندآوری خانه داری امتمکین ع

واجب 

انحصار 
ه استمتاع ب

زوج

استیذان 
خروج

تمکین 
خاص

نمودار 4: تکالیف شرعی مبتنی بر زوجیت

گونه های تزاحم و راهکارهای برون رفت 3-5. بیان 
3- 5- 1. تزاحم شغل واجب با احکام مبتنی بر زوجیت 

اول( تمکین خاص

در بسیاری از موارد، جمع بین شغل و تمکین ممکن است که در این صورت، تزاحم جریان 

نـــدارد. در فرض تزاحـــم، امتثال یکی از دو حکم متزاحم می توانـــد منجر به ترک حکم دیگر  

به طورکلی و یا موقت گردد. )میرســـلیم، 1375، 3517/1( بنابراین، تزاحم بین شـــغل واجب و تکلیف 

تمکین را می توان به دو صورت کلی و موقت در نظر گرفت:

الف( تزاحم کلی، به طوری که اصل شغل واجب با تمکین در تزاحم است. این فرض زمانی 

ممکن اســـت که شغل یا پیامدهای آن منجر به ســـقوط کلی تمکین گردد که بسته به علت 

وجوب شغل، اهم در تزاحم مشخص می گردد: 

گرچه  - در موردی که زوجه به دلیل اعسار زوج و نداشتن نفقه مجبور به کار کردن است، ا

تکلیف تمکین باقی اســـت )حلی، بی تا، 49/2(، به دلیل تقدم حفظ نفس بر ســـایر واجبات، )مظفر، 

1370، 193/2( شغل واجب اهم است. 

- در موردی که زوجه به دلیل ترک انفاق که از مصادیق نشـــوز زوج اســـت )شیخ طوسی، 1365، 

گرچه تکلیف تمکین باقی  ، ا 337/4 و 339؛ شـــهید ثانی، 1412هـ.ق،  429/5( مجبور به کار کردن است نیز

اســـت )نجفی، 1362، 207/31(، حق درخواســـت طلاق زوجه از امام محفوظ است )حرعاملی، 1414هـ.ق،  

509/21(. برخـــی عســـر و حـــرج زن را که مصداق ضرار در آیه 231 ســـوره بقره اســـت، دلیل حق 

درخواست طلاق زن عنوان کرده اند )نجفی، 1366، 105/30(. بدیهی است وقتی زوجه به دلیل عسر 
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و حرج می تواند درخواست طلاق دهد، به دلیل تقدم حفظ نفس بر سایر واجبات )مظفر، 1370، 

193/2( نیز می تواند شغل واجب را بر تمکین مقدم کند. فتوای قاطبه فقهای معاصر مبنی بر 

عـــدم وجوب اطاعت از زوج در مواردی که زن مجبور اســـت برای کســـب نفقه خود کار کند، 

گویای همین تقدم است )اصولی و بنی هاشمی، 1383، 488/2(.

- در موردی که شغل براساس وجوب ایفای به عقود واجب شده است، )براساس دیدگاه 

صاحـــب عـــروه و معلقیـــن( در تزاحم کلی شـــغل با تمکین خاص، براســـاس رجحان ســـبقت 

زمانی، تکلیفی که زودتر واجب شده باشد اهم شناخته می شود. )طباطبایی یزدی، 1420هـ.ق، 106/5( 

گر شغل زودتر  گر ازدواج قبل از شغل واقع شده، تمکین خاص تکلیف اهم است و ا بنابراین، ا

واجب شده، مقدم است.

- در موردی که شغل وجوب کفایی دارد، براساس مرجحات واجب عینی بر واجب کفایی 

)ولایی ، 1387، 143/1(، تمکین بر شغلی که واجب کفایی است، مقدم است.

ب( تزاحم موقت به طوری که امتثال هیچ یک از دو تکلیف منجر به طرح کلی تکلیف دیگر 

نمی شـــود. این گونـــه از تزاحم در زمان اختصاصـــی هر یک از تکالیف، قابل برپایی  اســـت که 

ممکن است به 4 حالت اتفاق بیفتد:

حالـــت اول( وقتـــی زوجه در ســـاعت اختصاصی شـــغل در مکان شـــغل حاضر اســـت و با 

درخواســـت تمکین همســـر مواجه می شـــود، در صورت امکان اخذ مرخصی از شـــغل، شغل 

واجبی بدل پذیر و موسع خواهد بود. ازسویی تکلیف تمکین می تواند دارای قید فوریت گردد 

کید قرار گرفته اســـت. )کلینی، 1367، 507/5( در این  که لزوم توجه به این فوریت در روایات مورد تأ

فرض، بنا بر مرجحات، تمکین خاص که واجبی فوری  است نسبت به شغل که موسع است 

اهم شناخته می شود )مظفر، 1370، 191/2(، اما بدون امکان اخذ مرخصی، شغل واجب اهم است؛ 

زیرا در منابع فقهی، عدم منع شرعی و عقلی در وجوب تمکین خاص لحاظ شده است )نجفی، 

1362، 303/31( و ترک شغل واجب، منعی شرعی محسوب می شود. همچنین در این فرض عقلاً 

امکان استمتاع وجود ندارد. ازاین رو تمکین، واجب نیست و تزاحم ساقط می گردد )موسوی  عاملی، 

1429هـ.ق،  94/7(. حتی در فرض عدم سقوط تمکین، در مقایسه طرفین این تزاحم، تمکین واجبی 

موســـع و بدل پذیر اســـت و شـــغل واجبی مضیق و دارای وقت اختصاصی است که براساس 
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مرجحات، واجب دارای وقت اختصاصی در وقت خود مقدم شناخته می شود )مظفر، 1370، 191/2(.

حالت دوم( در فرضی که زن هنوز خانه را به قصد شـــغل ترک نکرده اســـت و با درخواست 

تمکین مواجه می شـــود، تزاحم میان واجب دارای وقت خاص )شـــغل( و واجب بدون وقت 

خاص )تمکین( برقرار است که براساس مرجحات، واجب دارای وقت خاص در وقت خودش 

مقدم و اهم اســـت. )مظفر، 1370، 191/2( ســـیدمحمدصادق روحانی در تشـــریح شـــقوق مختلف 

تزاحم تمکین و تکلیف اجاره، تکلیف شغلی را در وقت مختص اجاره واجب بر تمکین مقدم 

می داند؛ زیرا این زمان مختص شـــغل اســـت و زوج حق استمتاع در این زمان را ندارد )روحانی، 

1372، 123/19(؛ زیـــرا زوج عالمـــاً حق خود را تحدید نمـــوده، به دلیل تلازم حق و تکلیف، تکلیف 

زن نیز به همین نسبت محدود می شود، این فرض نیز با در نظر گرفتن امکان و عدم امکان 

اخذ مرخصی شغلی قابل تفصیل اســـت، بدین صورت که تکلیف شغلی بر فرض عدم امکان 

اخذ مرخصی مقدم می شـــود؛ زیرا حق مرد براســـاس رضایت خودش در زمان مختص شغل 

محدود شـــده و تکلیفی متوجه زن نیســـت، اما درصورت امکان اخـــذ مرخصی، تزاحم میان 

واجبی موســـع و بدل پذیر )شـــغل( و واجبی فوری )تمکین( برقرار است که واجب فوری اهم 

است )مظفر، 1370، 191/2(. بنابراین، در این فرض باید تمکین را بر شغل مقدم کرد.

، تزاحم تمکین و تکلیف شغلی در زمان غیر مختص شغل است  حالت ســـوم( فرض دیگر

مانند زمانی که زوجه در منزل به ســـر می برد و مشـــغول انجام وظیفه شـــغلی است، تردیدی 

نیســـت که در صورت طلب اســـتمتاع زوج در این زمان، تمکین، اولی و اهم اســـت. صاحب 

جواهر نیز به این فرض از تزاحم و ضرورت تقدیم حق زوج اشاره کرده است )نجفی، 1362، 297/27(.
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جدول 1
گونه های تزاحم شغل واجب و تکلیف تمکین خاص و شاخصه تقدیم اهم

تمکین خاص

تزاحم کلی

تزاحم موقت

درخواست زوج در زمان مختص شغل

درخواست استقرار در غیر مکان شغل )خانه(استقرار در مکان شغل
زوج در زمان 
غیر مختص 

شغل
امکان 

مرخصی
عدم امکان 

مرخصی
امکان 

عدم امکان مرخصیمرخصی

شغل 
واجب

به دلیل
 وجوب 

عقلی

در فرض 
ترک انفاق 

زوج

بر اساس 
تقدم حفظ 

نفس بر سایر 
واجبات، 
شغل اهم 

است.

به دلیل تقدم 
واجب فوری 

بر واجب 
موسع، 

تمکین خاص 
مقدم است.

تزاحم برقرار 
نیست: تمکین 

عقلاً و شرعا 
ممکن نیست 
و فقط تکلیف 
شغل مستقر 

است.

به دلیل تقدم 
واجب فوری 

بر واجب 
موسع تمکین 
خاص مقدم 

است.

بر اساس تقدم 
حفظ نفس بر سایر 
واجبات، شغل اهم 

است.

به دلیل 
تقدم واجب 
دارای وقت 

خاص در 
وقت خودش، 

تمکین اهم 
است. 

در فرض 
اعسار 

زوج

براساس تقدم 
حفظ نفس بر 
سایر واجبات، 

شغل اهم 
است.

به دلیل تقدم 
واجب فوری 

بر واجب 
موسع، 

تمکین خاص 
مقدم است.

تزاحم برقرار 
نیست: تمکین 

عقلاً و شرعا 
ممکن نیست 
و فقط تکلیف 
شغل مستقر 

است.

به دلیل تقدم 
واجب فوری 

بر واجب 
موسع، 

تمکین خاص 
مقدم است.

براساس تقدم 
حفظ نفس بر سایر 
واجبات، شغل اهم 

است.

به دلیل 
تقدم واجب 
دارای وقت 

خاص در 
وقت خودش، 

تمکین اهم 
است.

به دلیل 
وجوب 

ایفاء 
عقد

موافقت 
زوج با 

اشتغال 
زوجه 

طی شرط  
ضمن 

عقد

براساس 
اولویت 

حق مقدم، 
تکلیفی که 

زودتر واجب 
شده مقدم 

است.

به دلیل تقدم 
واجب فوری 

بر واجب 
موسع، 

تمکین خاص 
مقدم است.

تزاحم برقرار 
نیست: تمکین 

عقلاً و شرعا 
ممکن نیست 
و فقط تکلیف 
شغل مستقر 

است.

به دلیل تقدم 
واجب فوری 

بر واجب 
موسع، 

تمکین خاص 
مقدم است.

تزاحم برقرار نیست: 
زیرا زمان مختص 

شغل است و مرد با 
رضایت خود حقش 
را در این زمان سلب 
نموده و فقط تکلیف 

شغل باقی است.

به دلیل 
تقدم واجب 
دارای وقت 

خاص در 
وقت خودش، 

تمکین اهم 
است.

موافقت 
زوج با 

اشتغال 
زوجه 
ضمن 
شرط 
بنایی

براساس 
اولویت 

حق مقدم، 
تکلیفی که 

زودتر واجب 
شده مقدم 

است.

به دلیل تقدم 
واجب فوری 

بر واجب 
موسع، 

تمکین خاص 
مقدم است.

تزاحم برقرار 
نیست: تمکین 

عقلا و شرعا 
ممکن نیست 
و فقط تکلیف 
شغل مستقر 

است.

به دلیل تقدم 
واجب فوری 

بر واجب 
موسع، 

تمکین خاص 
مقدم است.

تزاحم برقرار نیست؛ 
زیرا زمان مختص 

شغل است و مرد با 
رضایت خود حقش 
را در این زمان سلب 
نموده و فقط تکلیف 

شغل باقی است.

به دلیل 
تقدم واجب 
دارای وقت 

خاص در 
وقت خودش، 

تمکین اهم 
است.

موافقت 
زوج با 

اشتغال 
زوجه 

طی شرط  
ضمن 

عقد

براساس 
اولویت 

حق مقدم، 
تکلیفی که 

زودتر واجب 
شده مقدم 

است.

به دلیل تقدم 
واجب فوری 

بر واجب 
موسع، 

تمکین خاص 
مقدم است.

تزاحم برقرار 
نیست؛ تمکین 

عقلاً و شرعا 
ممکن نیست 
و فقط تکلیف 
شغل مستقر 

است.

به دلیل تقدم 
واجب فوری 

بر واجب 
موسع، 

تمکین خاص 
مقدم است.

تزاحم برقرار نیست؛ 
زیرا زمان مختص 

شغل است و مرد با 
رضایت خود حقش 
را در این زمان سلب 
نموده و فقط تکلیف 

شغل باقی است.

به دلیل 
تقدم واجب 
دارای وقت 

خاص در 
وقت خودش، 

تمکین اهم 
است.

به دلیل 
وجوب 
کفایی

کفایی، تمکین خاص مقدم است. براساس تقدم واجب عینی بر 
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دوم( استیذان خروج

ایـــن فـــرض از تزاحم درصـــورت عـــدم اذن زوج، میـــان دو واجـــب به طوری کـــه امتثال یکی 

به طورکلـــی یا موقت مانع از امتثال دیگری شـــده، برقرار می شـــود؛ زیرا درصـــورت اذن زوج، 

جمع دو تکلیف ممکن است. 

الف( تزاحم کلی زمانی اســـت که شـــغل واجب اســـت، اما زوج به طورکلی با خروج زوجه از 

منزل مخالفت می کند. در موردی که زن به دلیل اعســـار یا ترک انفاق همســـر مجبور اســـت 

کار کند، تزاحم میان واجب عقلی )شـــغل( و واجب شرعی )استیذان( برقرار شده که به دلیل 

ضـــرورت عقلی )روحانی، 1372، 66/23( تقدم حفظ نفس بر ســـایر واجبات )مظفر، 1370، 196/2( شـــغل 

گـــر بنا به نظر علامه حلی، ســـقوط حق حبس زوجه توســـط زوج مطرح باشـــد  اهم اســـت. ا

)حلی، بی تا، 49/2( تنها تکلیف شـــغلی باقی مانده و تزاحمی در میان نیســـت. در مورد شـــغلی که 

براساس وجوب ایفای عقد واجب شده است، مشهور فقها اذن خروج را برای امر واجب لازم 

نمی دانند )محقق  حلی، 1409هـ.ق،  569/2؛ شـــهید ثانی، 1343، 446/8؛ نجفی، 1362، 314/31(. صاحب عروه، اذن 

خروج را صرفاً در واجبات دارای وقت مشـــخص شرط نمی داند )طباطبایی یزدی، 1420هـ.ق،  451/4(. 

براین اســـاس اذن خـــروج به صـــورت کلی در مورد مشـــاغل واجب که زمان مشـــخصی دارند، 

واجب نیســـت چـــه اینکه اذن زوج در وجوب شـــغل مؤثر بوده اســـت و زوج بـــه اختیار خود 

حقـــش را در این زمینه تحدید کرده  اســـت. از این رو، زوج در این موارد حق شـــرعی مبنی بر 

ممانعت ندارد و تکلیفی نیز متوجه زوجه نیست ئ تزاحمی واقع نمی شود. اطلاق ذی حق 

نبـــودن زوج در ممانعـــت زن از امتثال شـــغل واجب در فتاوای برخـــی فقها مؤید این مطلب 

است )موسوی خمینی، 1369، 324/9 و 757/10(.

ب( تزاحم موقت در صورتی برقرار می شـــود که زوج در کل با خروج زوجه از منزل به قصد 

عزیمت به مکان شـــغل مخالف نیســـت، اما در مقطع زمانی خاصی اذن خروج نمی دهد. در 

این فرض، چنانچه امکان مرخصی گرفتن وجود داشـــته  باشـــد شغل واجب موسع شناخته 

شـــده و براساس رأی به شـــرطیت اذن خروج در واجبات موسع )طباطبایی  یزدی، 1420هـ.ق،  451/4(، 

گرچه اذن  گر امکان مرخصی گرفتن وجود ندارد ا تکلیف استیذان مستقر و اهم است. ولی، ا

زوج مزاحم تکلیف واجب نیست )طباطبایی  یزدی، 1420هـ.ق،  451/4( در واجب عقدی، زوج حق خود 
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را ضمن رضایت تحدید کرده در اینجا حقی ندارد که ملازم تکلیف زوجه شـــود. همچنین در 

مورد شـــغلی که وجوب کفایی دارد، اســـتیذان زوج مقدم اســـت؛ زیرا واجب عینی بر واجب 

کفایی تقدم دارد )ولایی، 1387، 143/1(.

جدول 2
گونه های تزاحم شغل واجب و تکلیف استیذان خروج و شاخصه تقدیم اهم

 استیذان خروج

کلی تزاحم 
تزاحم موقت

مرخصـــی  امـــکان 
امکان مرخصی وجود ندارد.وجود دارد.

شغل 
واجب

به دلیل 
وجوب 

عقلی

انفاق  تـــرک  در فرض 
زوج

تقـــدم  براســـاس 
بـــر  نفـــس  حفـــظ 
واجبـــات،  ســـایر 

شغل واجب موسع شغل اهم است.
بـــوده و اذن خروج 
در واجبات موســـع 
شـــرط است، ضمنا 
تکلیـــف  اســـتیذان 

فوری و اهم است.

براســـاس تقـــدم حفـــظ نفـــس 
بـــر ســـایر واجبات، شـــغل اهم 

است. 

در فرض اعسار زوج

براســـاس تقدم حفـــظ نفس بر 
سایر واجبات، شغل اهم است 
بـــر فرض ســـلب حـــق حبس از 
زوج، تنها تکلیف شغلی واجب 

است.

به دلیل 
وجوب 
ایفای 

عقد

بـــا  زوج  موافقـــت 
طی  زوجـــه  اشـــتغال 

شرط  ضمن عقد

برقـــرار  تزاحـــم 
نیســـت؛ زیـــرا زوج 
در  را  خـــود  حـــق 
این زمینه تحدید 
تنهـــا  و  نمـــوده 
شـــغلی  تکلیـــف 
زوجـــه  متوجـــه 

است.

فـــرض شـــغل واجـــب  ایـــن  در 
غیـــر بدل پذیر و مضیق اســـت 
و در واجبات مشـــیق اذن زوج 
شرط نیست، ضمن اینکه زوج 
قبـــل از این حق خود را تحدید 
نمـــوده و حقی بـــرای او مطرح 
که تکلیفی برای زوجه  نیســـت 

مطرح باشد.

بـــا  زوج  موافقـــت 
ضمن  زوجه  اشتغال 

شرط بنایی

بـــا  زوج  موافقـــت 
طی  زوجـــه  اشـــتغال 

شرط  ضمن عقد

کفایی کفایی، استیذان مقدم است.وجوب  براساس تقدم واجب عینی بر 
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سوم( انحصار استمتاع به زوج

انحصار استمتاع به زوج نیز ممکن است به یکی از صور زیر با شغل واجب تزاحم پیدا کند:

الف( امکان اســـتمتاع غیر به اشکال مختلف آن، از شـــروط ضمن قرارداد باشد. از آنجا که 

مخالفت نداشـــتن شروط قرارداد با احکام الهی ازجمله شـــرایط نفوذ و اعتبار قرارداده است، 

هر نوع قرارداد شـــغلی که تعدی از حدود الهی در مفاد آن لحاظ شـــده باشـــد شـــرعاً نامعتبر 

اســـت. )انصاری، 1415هـ.ق،  6/ 22( بنابراین، در این فرض، تزاحمی واقع نمی شـــود و تکلیف انحصار 

استمتاع به زوج باقی  است. 

ب( در برخـــی موارد، تعـــدی از حدود الهی در حیطه این تکلیـــف در ضمن قرارداد لحاظ 

نشـــده است، اما از عوارض و لوازم شغل است و برای هر مکلفی واقع می شود. صاحب عروه، 

اباحه منفعت را شرط صحت اجاره می داند و لزوم ارتکاب فعل حرام در اثنای اجاره را به دلیل 

حرمت منفعت، مبطل اجاره دانســـته اســـت )طباطبایـــی  یـــزدی، 1420هــــ.ق،  11/5(. همچنین مرحوم 

اصفهانی در تشریح مفاد قاعده فوق، تعذر شرعی عام را از عوامل ابطال شرعی قرارداد عنوان 

کرده اســـت؛ زیرا علاوه بر جواز شـــرعی فعل در زمان اجاره، جواز شـــرعی در اثنای عمل را نیز 

شـــرط صحت اجاره می داند )غروی  اصفهانـــی، 1379، 266/1 و 267(. بنابراین، در این فرض نیز وجوب 

شغل ساقط شده و تزاحمی واقع نمی شود.

ج( در فرض ســـوم، تعدی از حدود الهی در حیطه تکلیف انحصار اســـتمتاع به زوج نه از 

شـــروط عقد و نه از عوارض و لوازم قطعی آن اســـت و ممکن اســـت فقط برای مکلف خاصی 

واقع شود. دراین صورت، تعذر شرعی خاص به شمار می آید؛ یعنی شغل فی نفسه جایز است، 

اما در مورد مکلف خاص، ارتکاب حرام مقدمه ایفای به عقد اســـت. در چنین فرضی تزاحم 

ظاهری میان وجوب انحصار اســـتمتاع به زوج و وجوب شـــغل برقرار است که به دلیل تقدم 

حفظ فروج بر سایر واجبات )مظفر، 1370، 196/2( و اولویت دفع مفسده )طباطبایی  یزدی، بی تا( تکلیف 

گرچه منجر به لزوم جبران خسارت طرف قرارداد باشد. انحصار استمتاع به زوج مقدم است، ا
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جدول 3
گونه های تزاحم شغل واجب و تکلیف انحصار استمتاع به زوج و شاخصه تقدیم اهم

تکلیف انحصار استمتاع به زوج

شغل 
واجب

 

امـــکان اســـتمتاع غیر از شـــروط 
قرارداد شغلی است.

از   ، غیـــر اســـتمتاع  امـــکان 
اقتضائات عملی شغل است.

شخص مکلف در شرایط شغل، قادر به حفظ 
خویش نباشد.

عقد در چنین شغلی شرعا باطل 
اســـت و تزاحمـــی وجود نـــدارد. 
تنها تکلیف عدم امکان استمتاع 
بـــه غیـــر متوجـــه مکلف اســـت.

عقد در چنین شغلی شرعا باطل 
است، تزاحمی وجود ندارد. تنها 
تکلیـــف عـــدم امـــکان اســـتمتاع 
بـــه غیـــر متوجـــه مکلف اســـت.

عقد چنین شغلی صحیح است، اما مکلف تعذر 
خاص شـــرعی دارد. به دلیل تقدم حفظ فروج بر 
ســـایر واجبات و ضـــرورت دفع مفســـده، تکلیف 

عدم استمتاع به غیر اهم است.

3- 5- 2. تزاحم شغل مکروه با احکام مبتنی بر زوجیت

بنا بر فرض کراهت اشـــتغال یا برخی از مصادیق آن برای بانوان، میان شـــغل مکروه و احکام 

الزامی )واجب( و غیر الزامی )مســـتحب( مبتنی بر زوجیت، تزاحمی برقرار نیســـت و در همه 

موارد، تکالیف مبتنی بر زوجیت اعم از واجب و مســـتحب به دلیل تقدمشان بر فعل مکروه 

)طباطبایی یزدی، بی تا( اولی و اهم هستند. 

3- 5- 3. تزاحم شغل مباح با احکام مبتنی با زوجیت

، میان شـــغل مباح و احکام الزامی و غیر الزامی مبتنی بر  همچنین بر فرض اباحه شـــغل نیز

زوجیت در حقیقت تزاحمی برقرار نیست و همه تکالیف مذکور اولی هستند. )طباطبایی یزدی، بی تا(

3- 5- 4. تزاحم شغل مستحب با احکام مبتنی بر زوجیت 

اجماع بر این اســـت که مســـتحب نمی تواند در مقام تزاحم با واجب وارد شـــود. )انصاری، بی تا، 

499/2( بنابراین، شـــغل مستحب در مقابل تکالیف واجب مبتنی بر جنسیت در مقام تزاحم 

نیســـت و بدون تردید تکالیف واجب اعم از تمکین، استیذان خروج و عدم امکان استمتاع 

به غیر مســـتقر هســـتند؛ زیرا مســـتحبی که ملازم با ترک واجبی شـــود، رجحان شرعی ندارد 

کـــه تزاحـــم میـــان دو امر مســـتحب قابل وقوع اســـت )انصاری،  )ســـبحانی، 1432هــــ.ق،  482/4(. ازآنجا

1415هـ.ق،  347/4( شـــغل مســـتحب می تواند در فرض عدم امکان یا ناتوانی در جمع با تمکین 

گرچه در صورت امکان جمع میان  عام، خانه داری و فرزندخواهی مزاحمت داشـــته باشـــد ا

این تکالیف غیر الزامی با قبول مشـــاغل مســـتحب اجتماعی، اولی جمع اســـت. این اولویت 

در میان پاســـخ به اســـتفتائات فقهای متأخر از جمله امام خمینی؟ره؟ تصریح شده است 

)موسوی  خمینی، 1369، 702/10(. 
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نکتـــه دیگر اینکه جمع شـــغل مســـتحب با تکالیف مســـتحب مبتنی بـــر زوجیت از جمع 

شـــغل واجب با تکالیف واجب مبتنی بر زوجیت آســـان تر اســـت؛ زیرا در همه تکالیف واجب 

اعم از تمکین خاص، اســـتیذان و عدم امکان اســـتمتاع به غیر، وجوب نفســـی این تکالیف 

گذاری به غیر وجود ندارد، اما در برخی تکالیف مستحبی که  ع است و امکان وا مد نظر شـــار

گر  در مقام تزاحم با شـــغل مســـتحب برآمده اند مثل خانه داری، استحباب نفسی نیست و ا

گذاری به غیر انجام داد، جمع آن با شـــغل مســـتحب میســـر  بتـــوان خانه داری را از طریق وا

است. در صورت ناتوانی یا عدم امکان جمع، بنابر دیدگاه شیخ  انصاری، مستحبی که خیر و 

گرچه شیخ، مرجح را در تشخیص خیر و نفع بیشتر  نفع بیشتری به دنبال دارد، اولی است. ا

گذارده، اما تشـــخیص اهم را متناســـب با حالات و اوضاع مکلف متغیر می داند. برای مثال  وا

در تزاحم علم آموزی با کارکردن، معتقد است گاهی علم آموزی برای کسی فایده زیادی ندارد 

در حالی کـــه همین شـــخص می تواند با کار کردن صدقه بپردازد و از این طریق خیر بیشـــتری 

کســـب کند، اما فردی دیگر بـــا علم آموزی می تواند فنون علم دیـــن را احیا کند در حالی که با 

کارکردن به رزق اندکی دســـت  می یابد و علم آموزی برای این شـــخص نفع معنوی بیشـــتری 

به دنبـــال دارد. )انصـــاری، 1415هــــ.ق،  347/4( بر این اســـاس، چون تشـــخیص اولـــی به عهده مکلف 

اســـت، ارزیابی صحیح از نفع معنوی نوع شـــغل و نوع تکلیف مبتنی بر زوجیت و شـــناخت 

اهم شـــخصی، راهکار اصلی خروج از تزاحم محتمل اســـت این دیدگاه در پاســـخ به استفتاء 

برخی فقها نیز دیده می شود. )موسوی  خمینی، 1369، 709/10( برای مثال، گاه شغل مستحب زن در 

مرتبه ای از تأثیر اســـت که می تواند در پیشـــبرد اهداف اجتماعی دین مؤثر باشد یا منجر به 

ســـاخت دارویی شـــود که علاوه بر نجات جان بیماران در ارتقای اعتبار علمی کشور اسلامی 

در سطح دنیا نقش جدی دارد، اما درعین حال با تمکین عام در تزاحم است، بدین معنا که 

زوج، مخالفت جدی با شغل زوجه که بیانگر عدم اذن خروج است، ندارد، اما رضایت کامل 

هم ندارد و عدم اشتغال زوجه در نزد او راجح است یا شغل با قیام شخصی به خانه داری که 

تکلیفی مستحب است در تزاحم است یا منجر به تحدید فرزندخواهی می شود.

گرچـــه در تمـــام این حالات با مدیریت صحیح امکان جمع نیز وجـــود دارد، اما در فرض   ا

تزاحم، بنا به دیدگاه شیخ انصاری، اهم دانستن شغل مستحب بنا به نفع و خیر بیشتر دور 
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از ذهن نیســـت. همین تزاحم در فرضی که شـــغل زن در عین استحباب، چنین جایگاهی را 

کتساب برای انفاق مستحب صورت می گیرد  به لحاظ نفع اجتماعی ندارد و برای مثال با نیت ا

یا با نیت کمک به آسایشـــگاه ســـالمندان و یا مثال های متعدد از این دســـت که در تزاحم با 

تمکیـــن عام و ســـایر تکالیـــف غیر الزامی مبتنی بـــر زوجیت، نفع معنوی این تکالیف بیشـــتر 

اســـت، تردیدی نیســـت که این تکالیف اهم و اولی هســـتند. این اهمیت در حالتی که شغل 

مستحب با چندین تکلیف مستحب مبتنی بر زوجیت تزاحم پیدا کند، قوی تر هم می شود.

4. بحث و نتیجه گیری

تعـــدد تکالیـــف شـــغلی و خانوادگی زنان شـــاغل یکی از زمینه هـــای بروز تزاحم اســـت که در 

پژوهـــش حاضـــر با تقابل انواع شـــغل زنـــان از منظر احـــکام تکلیفی و  شـــش گونه از تکالیف 

واجب و مستحب نقش همسری در مجموع در دو بستر اصلی جریان تزاحم واجب-واجب 

و مستحب-مســـتحب، چهل و یک مورد تزاحم ممکن الوقوع شناسایی شد و علاوه بر ارائه 

راهکار خروج از تزاحم در هر مورد، نتایج ذیل به دست آمد:

به طـــور تقریبی، تمـــام تکالیف متزاحم، بـــا مدیریت و تدبیر صحیح، قابل جمع هســـتند 

که در  این  صورت از وقوع بســـیاری از موارد تزاحم پیشـــگیری خواهد شـــد. برای مثال تفاهم 

زوجین بر اشـــتغال زوجه ضمن عقد نکاح ازجمله تدابیر پیشـــگیرانه از جریان تزاحم با حق 

اســـتمتاع زوج اســـت. در مورد ارزشـــمندی اشـــتغال و راهکارهای خروج از تزاحم، نمی توان 

نســـخه واحـــدی را برای همه بانوان ارائه کـــرد. تکالیف اهم و مهم با نظر به تفاوت شـــرایط و 

ک آن علاوه بر لزوم توجه به  امکانات مکلفان، متفاوت است. برای تشخیص اهم و تعیین ملا

تفاوت هـــای فردی همچون میزان توانمندی جســـمی و روحی زوجه در جمع میان تکالیف 

کم بر پارادایم فکری زوج  لازم اســـت تفاوت های خانوادگی زنان مانند باورها و اعتقـــادات حا

نســـبت به نوع شغل و حکم تکلیفی اشـــتغال زوجه و همچنین تفاوت های اجتماعی زنان و 

میزان کارآمدی و اثربخشی شغل آنها مورد توجه قرار داده شوند. 

ک تشخیص اهم علاوه بر تعیین تکلیف زوجه نسبت  تحلیل گونه های تزاحم و تعیین ملا

کات ارائه شـــده ظرفیت  بـــه چگونگی اشـــتغال، کاربردهای دیگری نیـــز دارد. برای نمونه ملا

ســـنجش ارزشـــمندی اشـــتغال زنان را نیز دارد بدین معنا که دایره  ارزشمندی و برتری شغل 
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مستحب و جواز شغل مباح زوجه را تا جایی وسعت می بخشد که باعث ترک تکالیف واجب 

نقش همسری نشود. در غیر این  صورت، شغل فاقد ارزش الهی خواهد بود.
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